
پرسش ۱۲۵: چرا قابیل هابیل را کشت؟ 

سـؤال/ ١٢٥: لـماذا قـتل قـابـیلُ ھـابـیلَ؟ وھـل صـحیح أن آدم أراد تـزویـج كـل مـنھما 
توأم الآخر فأبى قابیل؟ فأمرھم آدم بتقریب القربان للتأكد من ھذا الأمر؟! 

چـرا قـابیل هـابیل را کشت؟ و آیا صحیح اسـت که آدم (علیه السـلام) می خـواسـت هـر یک را 
بـه ازدواج هـمزاد دیگری در آورد ولی قـابیل رد کرد و نـپذیرفـت؟ و آدم (علیه السـلام) بـرای تـاکید 

بر این موضوع، به آن ها دستور داد قربانی پیش آورند؟! 

الجواب: بسم الله الرحمن الرحیم 
والحمد a رب العالمین، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمھدیین 

فـي ھـذه الـمسألـة لـغط كـثیر، والـحقیقة أن الله سـبحانـھ وتـعالـى حـرّم زواج الـمحارم 
فـي أمّ الـكتاب([73])، وكـل الشـرائـع والـكتب الـسماویـة فـیھا ھـذا التحـریـم، وفـي شـریـعة 
آدم كـذلـك، فـمسألـة زواج ولـد آدم (علیھ السـلام) ھـي كـالـتالـي: ولـدت حـواء لآدم (علیھ السـلام) 
قـابـیل ثـم ھـابـیل، وتـزوج قـابـیل امـرأة خـلقھا الله سـبحانـھ لـھ وكـانـت طـالـحة، وھـابـیل 
تـزوج امـرأة خـلقھا الله لـھ وكـانـت صـالـحة. وھـاتـان الـزوجـتان خـلقھما الله كـما خـلق آدم 

وحواء من قبل، أي إن الله خلق زوجتین لقابیل وھابیل بقدرتھ سبحانھ وتعالى. 

پاسخ: 
بسم الله الرحمن الرحیم 

والحـمد لـله رب الـعالمین، و صلی الـله علی محـمد و آل محـمد الائـمة و المهـدیین و 
سلم تسلیماً. 

سـخنان نـاروای بسیاری در این خـصوص بـه میان آمـد و حقیقت آن اسـت که خـداونـد 
سـبحان و مـتعال ازدواج بـا مـحارم را در امّ الکتاب حـرام نـموده([74]) و این تحـریم در تـمام 
شـرایع و کتاب هـای آسـمانی وجـود داشـته اسـت، و از جـمله در شـریعت آدم. مـوضـوع 
ازدواج فـرزنـدان آدم (علیه السـلام) بـه این شـرح می بـاشـد: حـوّا بـرای حـضرت آدم(ع)، قـابیل و 



سـپس هـابیل را بـه دنیا آورد. قـابیل بـا زنی که خـدای سـبحان خـلق کرده بـود ازدواج کرد و 
آن زن، نــابکار بــود. هــابیل هــم بــا زنی که خــدای ســبحان آفــرید ازدواج کرد و آن زن، 
نیکوکار بـود. این دو زن را خـداونـد آفـرید هـمان طـور که پیش از آن، آدم و حـوا را آفـریده 

بود؛ یعنی خداوند سبحان و متعال با قدرت خود، برای قابیل و هابیل دو همسر آفرید. 

ثـم إن الله أمـر آدم أن یـُعیِّن وصـیھ ھـابـیل (علیھ السـلام)، فـلما عـلم قـابـیل اعـترض عـلى 
أمـر الـتعیین، فـأخـبره آدم أن الأمـر مـن الله ولـیس مـنھ. وأمـرھـم بـتقریـب قـربـان إلـى 
الله، فـقرب ھـابـیل كـبشاً سـمیناً وقـرب قـابـیل سـنابـل تـالـفة، فـتقُبل قـربـان ھـابـیل وأكـلتھ 
الـنار. فـتسعَّر الـحقد فـي نـفس قـابـیل عـلى ھـابـیل، ووسـوس لـھ الشـیطان (لـعنھ الله) قـتل 
عـت لـھ نـفسھ الأمـارة بـالـسوء قـتل أخـیھ ، فـقتل قـابـیلُ ھـابـیلَ حسـداً، لأنـھ  أخـیھ، وطـوَّ
وصـي آدم فـتحقق وعـد إبـلیس (لـعنھ الله) بـالـغوایـة، فـأغـوى قـابـیلَ وأصـابـھ بـدائـھ وھـو 

(الأنا) والتكبر ومن لوازمھا مرض الحسد . 

سـپس خـداونـد بـه آدم (علیه السـلام) دسـتور داد هـابیل (علیه السـلام) را بـه عـنوان وصی اش تعیین 
کند. وقتی قـابیل فهمید، بـر این فـرمـان تعیین (وصی) اعـتراض کرد، و آدم بـه او خـبر داد 
که این فـرمـان از سـوی خـداونـد اسـت و نـه از جـانـب خـودش و آدم (علیه السـلام) آن دو را بـه 
پیشکش کردن قــربــانی در راه خــدا فــرمــان داد. هــابیل قــوچ فــربــه ای آورد و قــابیل 
خـوشـه هـایی تـلف شـده. قـربـانی هـابیل پـذیرفـته شـد و آتـش آن را بلعید. آتـشِ کینه ی هـابیل 
در نـفس قـابیل شـعله کشید و شیطان لـعنه الـله او را بـر کشتن بـرادرش وسـوسـه کرد و 
نـفس امّـاره اش او را بـه کشتن بـرادر تـرغـیب نـمود. قـابیل از روی حـسادت هـابیل را بـه قـتل 
رسـانید؛ چـرا که او وصیّ آدم بـود و بـه این تـرتیب وعـده ی ابلیس لـعنه الـله بـر گـمراه کردن، 
مـحقّق شـد؛ قـابیل را اغـوا نـمود و او را بـه درد خـود که هـمان منیّت و تکبّر اسـت و مـرض 

حسادت از ملزوماتش می باشد، مبتلا ساخت. 



أمـا بـقیة الـذریـة، فـإن زوجـة ھـابـیل كـانـت حـامـلاً فـولـدت ذكـراً، وولـد لآدم (علیھ السـلام) 
بـعد ذلـك شـیث ویـافـث، فـولـدت زوجـة شـیث ذكـراً وأنـثى، وولـدت زوجـة یـافـث أنـثى، 

فتزوج ابن ھابیل ابنة شیث، وتزوج ابن شیث ابنة یافث. 

امـا در مـورد سـایر فـرزنـدان، همسـر هـابیل بـاردار بـود و پسـری بـه دنیا آورد. پـس از آن 
بـرای آدم (علیه السـلام)، شیث و یافـث مـتولـد شـدنـد. همسـر شیث، یک پسـر و یک دخـتر بـه دنیا 
آورد و همسـر یافـث یک دخـتر. پسـر هـابیل بـا دخـتر شیث ازدواج کرد و پسـر شیث، دخـتر 

یافث را به همسری گرفت. 

والأنـبیاء (علیھم السـلام) مـن ذریـة ھـؤلاء، وھـذا ھـو فـصل الخـطاب، ولا یـُكثرِ الـكلام 
في ھذا الأمر بعد ھذا البیان إلا كذاب على الله ورسولھ. 

پیامـبران (علیهم السـلام) از نسـل اینها هسـتند و این فـصل الخـطاب و سـخن نـهایی اسـت و 
هـر کس پـس از این بیان، بـه سـخن سـرایی بـپردازد، بـر خـدا و فـرسـتاده اش دروغ بسـته 

است. 

 ******

[73]- روی زرارة عـن أبـي عـبد الـله (علیه السـلام): (أن آدم (علیه السـلام) ولـد لـه شـیث وأن اسـمه هـبة الـله، وهـو أول وصـي أوصـي إلـیه مـن 
الآدمـیین فـي الأرض، ثـم ولـد لـه بـعد شـیث یـافـث ، فـلما أدرکـا الـله عـز وجـل أن یـبلغ بـالنسـل مـا تـرون وأن یـکون مـا قـد جـری بـه الـقلم 
مـن تحـریـم مـا حـرم الـله عـز وجـل مـن الأخـوات عـلی الاخـوة أنـزل بـعد الـعصر فـي یـوم خـمیس حـوراء مـن الـجنة اسـمها نـزلـة، فـأمـر الـله 
عـز وجـل آدم أن یـزوجـها مـن شـیث فـزوجـها مـنه، ثـم أنـزل بـعد الـعصر مـن الـغد حـوراء مـن الـجنة واسـمها مـنزلـة فـأمـر الـله عـز وجـل آدم 
أن یـزوجـها مـن یـافـث فـزوجـها مـنه، فـولـد لشـیث غـلام وولـد لـیافـث جـاریـة فـأمـر الـله عـز وجـل آدم حـین أدرکـا أن یـزوج ابـنة یـافـث مـن 
ابـن شـیث فـفعل ، فـولـد الـصفوة مـن الـنبیین والـمرسـلین مـن نسـلهما، ومـعاذ الـله أن یـکون ذلـك عـلی مـا قـالـوا مـن أمـر الاخـوة 

والأخوات) من لا یحضره الفقیه : ج3 ص381 ح4337. 
[74] - زراره از ابـو عـبد الـله ع روایت می کند که فـرمـود: «شیث که هـبة الـله نـامیده شـد، بـرای آدم ع مـتولـد شـد و او اولین وصی از 
آدمیان بـر این زمین بـود که بـر او وصیت شـد. آنـگاه یـافـث پـس از شـیث بـرایش بـه دنـیا آمـد، و چـون ایـن دو بـه حـدّ بـلوغ رسـیدنـد، 
خـداونـد عـزّوجـلّ خـواسـت کـه نسـل بشـر در دنـیا فـزونـی یـابـد چـنان کـه مـیبـینید، و نـیز قـلم تـقدیـر جـاری شـود کـه بـعضی بـر بـعض دیـگر 



حـرام بـاشـند از خـواهـران بـر بـرادران. پـس از عـصر روز پـنج شـنبه حـوریه ای را از بهشـت بـنام نـزلـه فـرو فـرسـتاد. پـس خـداونـد عـزّ و جـلّ 
آدم را فـرمـود تـا وی را بـه شـیث تـرویـج نـمایـد و آدم وی را بـه زوجـیّت دایمی شـیث درآورد، و پـس از عـصر فـردای آن روز حـوریه ی 
دیـگری از بهشـت بـنام مـنزلـه فـرو فـرسـتاد، و امـر فـرمـود کـه آدم او را بـه زوجـیّت یـافـث درآورد و آدم ایـن فـرمـان را بـه انـجام رسـانید. 
شـیث دارای فـرزنـد پسـری شـد و یـافـث نـیز دارای فـرزنـد دخـتری گـردیـد. چـون ایـن دو فـرزنـد بـه حـدّ بـلوغ رسـیدنـد خـداونـد عـزّوجـلّ امـر 
فـرمـود تـا آدم، دخـتر یـافـث را بـه عـقد نـکاح پسـر شـیث درآورد و آدم ایـن فـرمـان را نـیز اجـرا کـرد. پـس خـالـصان و پـاکـان از انـبیا و 
فـرسـتادگـان از نسـل ایـن دو فـرزنـد مـي بـاشـند، و پـناه بـر خـدا از آن کـه گـفتهانـد از بـرادران و خـواهـران می بـاشـند». مـن لا یحضره 

الفقیه: ج 3 ص 381 ح 4337. 


